
ماجراى عجيب ناهار خوردن 
يك روزنامه نگار با رييس بانك

هفته عجيبى را از سر گذراندم. اول فهميدم پسرخاله  �
دوستم رييس بانك است. بعد فهميدم برادر مديرمسوولمان 
توى بانك است. پريروز هم متوجه شدم يك رييس بانك 
نوشته هاى من را دوست دارد. از آنجا كه من هم نوشته هاى 
رييس بانك ها را دوست دارم قرار شد با هم ناهار بخوريم. 

قبلش بگويم از وقتى فهميدم سه تا رييس بانك دور 
ــر كوچه هم بخواهم بروم  و برم وجود دارد، ناخودآگاه تا س
ــم بخواهم بروم  ــرم. يعنى تا خود آژانس ه آژانس مى گي
ــت مى گيرم. اصلا يك حالت متفرعن متبختر درم  دربس

حلول كرده كه «بورژوا» جماعت را «پرولتار» مى بينم. 
تا به انتهاى ستون نرسيديم قضيه ناهار با رييس بانك 

را برايتان تعريف كنم. 
خلاصه من هم كه از بچگى دوست داشتم بانك بزنم، 
ــا خودم گفتم از قديم گفتند اگر مى خواهى ده را بچاپى  ب
دم كدخدا و شورا و شهردارى و غيره اش را ببين، پس بهتر 
است با رييس بانك بريزم روى هم. براى همين دو تا وانت 
ــا داد و اختلاس كردم  ــم با خودم رفتم، گفتم اگر پ گرفت

وسيله باشد سه هزارميلياردتومان را ببرم خانه. 
نشستيم به ناهار خوردن. رييس بانك گفت من كارهاى 
شما را از بچگى خيلى دوست دارم. نفهميدم از بچگى من 
ــت دارد يا از بچگى خودش كارهاى من را  كارهام را دوس
ــت دارد. چون وقتى او بچه بود من نطفه هم نبودم.  دوس
ــورى احترام مى گذارد، من هم  خلاصه وقتى ديدم اين ط
گفتم من هم اتفاقا از بچگى كارهاى شما را دوست داشتم. 
هميشه دوست داشتم بيايم شعبه شما حساب باز كنم اما 
ــد. تا اينكه «بى ام دبليو» گذاشتيد براى جايزه،  روم نمى ش
من بهم برخورد. گفتم ايرانى جنس ايرانى بايد جايزه بدهد. 
مگر ما خودرو ملى و «پرايد» نداريم كه شما «بى ام دبليو» 
مى دهيد؟ خلاصه سر صحبت باز شد و رييس بانك گفت 
ــد،  اتفاقا يك موقع جايزه «پرايد» بود، زد و يكى برنده ش
ــديد. طرف گفت  ما ظهر زنگ زديم بهش گفتيم برنده ش
چى؟ گفتيم «پرايد». گفت خجالت نمى كشيد براى يك 
ــر ظهر من را از خواب بيدار كرديد؟ نگو طرف  «پرايد» س
«بى ام دبليو» داشت، فردا كه آمد بانك متوجه شديم. آمده 
بود پول «پرايد» را بگيرد تا گلگيرهاى ماشينش را عوض 

كند. 
ــلاس از اين ناهار  ــدم اخت ــرف آورد و فهمي حرف ح
درنمى آيد. وانتى ها را 120هزارتومان دادم و رد كردم رفتند. 

رييس بانك گفت هدف شما چيست؟ 
گفتم مى خواهم با شما بريزم روى هم و يك اختلاسى 

بزنيم و بروم بغل «سلين ديون»، همسايه شون بشوم... 
ــير زندگى بنده را تغيير   (ادامه اين ملاقات را كه مس

داد شنبه بخوانيد.) 

از هرنظربي ضرر 

نامه اى به پدرخوانده

آقاى پاچينوى عزيز سلام �
از اينكه وقت گذاشتيد و اين نامه رو مى خونيد 

بى اندازه از شما تشكر مى كنم. 
ــت  ــارك. حقيقتش خيلى دوس ــون مب تولدت
ــا كادوى تولد ــك مى ديدمتون ت ــتم از نزدي داش

ــخصا تقديم مى كردم و اين فرصت رو  تون رو ش
ــحالم از  پيدا مى كردم تا بهتون بگم: چقدر خوش
اينكه در آن سالى كه آقاى «كاپولا» مى خواست 
ــت «فرانك  ــازد، مافيا نتوانس «پدرخوانده» را بس
ــت «جيمز  ــد و تس ــم بچپان ــيناترا» را در فيل س
ــكل كورلئونه» افتضاح از  ــراى نقش «ماي كان» ب
ــان سر حرف خودشان ايستادند  آب درآمد و ايش
ــما  ــما كردند و ش و كمپانى را مجبور به قبول ش
ــيديد و بعدتر در «صورت زخمى» به آنها  درخش
ــه اگر بخواهيد حتى مى توانيد موش  فهمانديد ك

فاضلاب باشيد! 
و اينكه چطور است كه با اين سن تان هنوز از 
خيلى از شركاي جوانتان انگيزه و انرژى بيشترى 
ــه كه با اين همه زورى  داريد؟ در واقع چى ميش
ــان؟ يا اينكه آيا  ــم نمي كه مى زنن باز هم به چش
ــر مى دونيد؟  ــارد معاص ــك ريچ ــون رو ي خودت

چطورى يه بازيگر ميتونه؟! و... . 
ــا، قيمت  ــل تحريم ه ــه دلي ــفانه ب ــا متاس ام
ــيار گران شده و از آن طرف  بليت هاى هوايى بس
كشور شما خيلى سخت ويزا مى دهد... از اين رو 

تصميم گرفتم اين نامه را برايتان بنويسم. 
راستى چند سالتون مى شه؟ ...  73سال؟!! 

واقعا؟!! يعنى چى؟ ميشه خواهش كنم سنتون 
ــن  ــى نگيد؟ من از اين قضيه س ــه به كس رو ديگ
خيلى مى ترسم. دوست ندارم بهش فكر كنم. لطفا 
ــيد و مراقب سلامتيتون باشيد.  ديگه سيگار نكش
ــتون» بوديد تو هيچ مسابقه اى  اگر تو شهر «بوس
شركت نكنيد! خوب غذا بخوريد و استراحت كنيد. 
به خدا هيچ احتياجى نيست خودتون رو به زحمت 
ــل stand up guy يا  ــى مث ــد و فيلم هاي بندازي
righteous kill را بازى كنيد. ما با همون «دنى 
براسكو» و heat مى تونيم رفع دلتنگى كنيم. باور 
كنيد... اينو از قول من به آقاى «دنيرو» هم بگيد. 
ــتم رو صحنه مى ديدمتون.  آنقدر دوست داش
ــنيدم روى صحنه، صداتون اصلا اين خشى كه  ش

تو فيلم ها داره رو، نداره... 
يعنى هنوز نقشى مونده كه دلتون بخواد بازى 
كنيد؟! «شاه لير» مثلا؟ تا كجا مى شه براى ايفاى 

يك نقش پيش رفت؟ 
ــر بازيگرى  ــد چى به س ــتى فكر مى كني راس
ــل simon بازيگرها هم  ــينما بياد؟ نكنه مث و س

ديجيتالى بشن؟ 
خيلى عذر مى خوام. ببخشيد اگر سرتون رو با 
ــم تو ايران بازيگرم.  ــوال هام درد آوردم. آخه من س
يعنى يه جورايى خودم رو هم صنف شما مى دونم. 
ــيد. بله  ــكالى نداره AL صداتون كنم؟! ببخش اش
ــاد ازتون  ــه. دلم نمي ــى دم ديگه تكرار نش قول م
خداحافظى كنم. مى شه حداقل يه قول بهم بديد؟ 
ــال ديگه سالم و سرحال بمونيد، با  قول بديد تا س
«شاه لير» يك شاهكار ديگه خلق كنيد و نامه منو 
ــمع هاتونو فوت نكرديد،  دور نندازيد. اگر هنوز ش
تا ساعت از نيمه شب نگذشته دست به كار شيد. 

يادداشت هاى يك ديوانه

 اشكان خطيبى

كارتون خواب

مرگ مولف

داستان كوچك

خيابان سوم

نقد كتاب «چايچى» در چارسوى شعر
ــله نشست هاى  � ــه از سلس شـرق: در چهارمين جلس

چارسوى شعر، تازه ترين كتاب رضا چايچى، با عنوان «باله 
ماسه ها» نقد و بررسى خواهد شد. منتقدان اين برنامه حافظ 
موسوى، گروس عبدالملكيان و يزدان سلحشور هستند. اين 
جلسه پنج شنبه از ساعت 4 تا 6 در فرهنگسراى ملل واقع 

در پارك قيطريه برگزار مى شود. 

رويداد

4 سال پس از شاعر «نام جاويد وطن»

بيژن ترقى «ققنوس» بود

ــت. همه مى  دانيم «بيژن ترقى»  نيازى به گفتن نيس
ــت... او شاعرى  ــخصيت مهم و برجسته هنرى  اس يك ش

بسيارتوانا، با شخصيتى افتاده، باوقار و متين 
ــت كه وقتى براى  بود. خوب در خاطرم هس
ــوروز در  ــبت ن ــن بار قرار بود به مناس دومي
«گل هاى جاويدان» با تكنوازى استاد مرتضى 
محجوبى، اجرا در دستگاه مثنوى شور داشته 
ــم، از بيژن خواستم تا برايم غزلى آماده  باش
ــزل يكى از  ــب در من كند. از قضا همان ش
ــترك به همراه موزيسين هاى  دوستان مش

ديگرى از جمله «پرويز ياحقى» مهمان بوديم. ناگهان ديدم 

ــتاب با همان حالت بيمارش از جا بلند شد، در  بيژن با ش
حين بلند شدن سكندرى خورد و خطاب به ياحقى گفت: 
ــتمو بگير...» بعد از يك ساعت وقتى به  «پرويز جان دس
اتاق كنارى رفتم ديدم قلم و كاغذ به دست دارد و مشغول 
ــت. از او پرسيدم كه بيژن چه مى كنى؟ گفت  نوشتن اس
ــم. و بعد برايم  ــتى را برايت مى نويس دارم غزلى كه خواس
مطلعش را خواند: «مستِ مستم ساقيا دستم بگير...» و بعد 
برايم تعريف كرد كه در همان لحظه اى كه به 
پرويز مى گفته كه پرويز جان دستم را بگير، 
ــن مطلع به ذهنش آمده و بلافاصله آن را  اي
نوشته.بيژن ترقى يك شخصيت بى بديل  و 
ــرى در مملكت ما بود كه هرگز به اندازه  هن
ــا انگار بايد  ــد. ام ــأنش از او قدردانى نش ش
ــم كه هنرمند مثل ققنوس در آتش  بپذيري
ــش  ــوزد... تا روزگارى از آتش خودش مى س

ققنوسى ديگر پر باز كند.

ايپريل جانستون/ ترجمه هادى عظيمى
ماشين را آرام و آهسته مى راند و روى سرعت گيرهاى 
خيابان آجرى سرعتش را كم مى كرد. براى اولين بار، راديو 
خاموش بود و تنها مى شد صداى باد را شنيد كه باران تازه 

را از درخت ها بيرون مى زد و روى شيشه مى ريخت. 
آرام گفتم: «برف پاك كنت رو بزن.»

او هم گفت: «غژغژ مى كنن. نمى خوام سر و صدا كنم.»
ــكمم، جايى كه  ــرم را روى ش ــدى به او زدم. س لبخن
دخترمان پيش از اين زندگى مى كرد، چرخاندم. آن وقت ها 
سر و صدا برايش مهم نبود. اصلا فكر مى كرديم كه از درون 
من بتواند بشنود؟ يادم نمى آيد چه فكر مى كرديم. آن دو 
روزى كه دخترمان داشت پيدايش مى شد، با تمام ناله هاى 

ــت هايى كه در پتوها سفت مى شدند،  خشمگينانه و مش
ــه منتظرش بوديم، به نظر  ــر از تمام روزهايى ك طولانى ت
مى رسيد. طولانى تر از تمام روزهايى كه در تعقيب گرد و 
خاك و موى سگ تمام گوشه و كنار خانه را مى گشتيم تا 

اينكه خانه براى آمدنش مهيا شود. 
ــوم زير تيربرقى كه لامپش  ــين را در خيابان س ماش
سوسو مى زد پارك كرد و هر دونفرمان در صندلى هايمان 
چرخيديم. دخترمان خواب بود، سر تقريبا كچلش به يك 
ــده بود و لب هاى كوچكش از وسط از هم باز  طرف كج ش
ــتش را از بالاى تكيه گاه سر صندلى دراز  شده بودند. دس
كرد، پشت انگشتش را روى بازويش كشيد و زمزمه كرد: 

«رسيديم خونه.»

«سيمين غانم» در تالار وحدت مى خواند
ــه روى صحنه خواهد رفت. اين  ــر در روزهاى بهارى براى بانوان ب ــيمين غانم، بار ديگ  س
كنسرت 18 تا 20 ارديبهشت ، هر روز ساعت 15 در تالار وحدت برگزار خواهد شد. اين هنرمند 
ــه به اجراى قطعات ماندگارش خواهد پرداخت. «گل  ــى از كنسرت اش، مثل هميش در بخش
گلدون من»، «مرد من»، «پرنده» و... از جمله قطعاتى هستند، كه در اين كنسرت اجرا مى شوند. 
او پيش از اين درباره دليل اجراى قطعات تكرارى در كنسرت هايش گفته بود: مخاطبان به اين 

قطعات قديمى علاقه دارند و در روند كنسرت نيز، بارها خواندن آنها را درخواست مى كنند.  www. sharghdaily.ir

روزنامه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي صبح ايران 
 صاحب امتياز و مدير مسوول: مهدي رحمانيان 

نشاني: ميدان فاطمي،خيابان فلسطين، كوچه برادران غفاري، پلاك 26
تلفن: 37-88986829   نمابر: 88986848   تلفن آگهي ها: 88986820-22

امور مشتركين:   تلفن: 88814230-32 
توزيع: شركت پيام رسان پيروز   تلفن: 5- 66272130 

چاپ: گلريز   تلفن: 66795442

پنجشنبه    5 ارديبهشت 1392  14 جمادى الثانى 1434  25 آوريل 2013     سال دهم    شماره  1716    12صفحه+16صفحه ضميمه  تهران : اذان ظهر13:02 اذان مغرب 20:04 اذان صبح فردا 4:48  طلوع آفتاب 6:18

 پوريا عالمى

تاريخ بي قراري

لنين؛ فرشته رحمت يا تداوم زحمت

در صدوچهل و سومين سالروز تولد ولاديمير ايليچ اوليانف 
ــت او در  ــال پس از درگذش ــه لنين)، حدود 90س (ملقب ب
ــت نزديك به 22سال از فروپاشى  ميانسالى و با وجود گذش
ــتى، هنوز براى بسيارى  ــوروى سوسياليس اتحاد جماهير ش
اين سوال باقى است كه آيا ظهور لنين و بلشويسم در سپهر 
سياست جهانى، براى ايران و ايرانيان مايه رحمت بود يا تداوم 
زحمت قديم روسيه تزارى؟ هنگامى كه انقلاب بلشويكى در 
پاييز 1917 و به فاصله كمتر از يك سال قبل از پايان يافتن 
جنگ جهانى اول به پيروزى رسيد، بسيارى از فعالان سياسى 
و روزنامه نگاران و حتى مردم عادى كه كشورشان را در رنج و 
ــتقبال كرده و آن را به سود  عذاب مى ديدند، از اين حادثه اس
ايران ارزيابى كردند. در آن زمان، ايران، با وجود اعلام بى طرفى 
در جنگ، از يك سو زير چكمه هاى نيروهاى نظامى اشغالگر 
بريتانيا و روسيه بود و از سوى ديگر اغتشاش اجتماعى، فقر 
ــوارترين  ــى و ناكارآمدى حاكمان يكى از دش عمومى، ناامن
ــرايط  ــران را رقم زده بود. در اين ش ــخ معاصر اي دوران تاري
ــيه و روى كار آمدن قدرتى  ــقوط تزاريسم در روس بود كه س
ــر عدالت و آزادى براى  كه مدعى برقرارى حكومت مبتنى ب

ــت خشنودى ايران و ايرانيان را  خود و جهان بود، نمى توانس
برنينگيزد. از اين رو، جاى شگفتى نبود كه عارف قزوينى، شاعر 
و تصنيف سراى مهم آن دوران، در شعر خود از لنين به عنوان 
«فرشته رحمت» و بلشويك را «خضر راه نجات» مى خواند و 
خواهان«قدم رنجه» كردن بلشويسم بر ايران و «تخم چشم» 

شاعر شده و چنين درباره ايران از لنين طلب مى كند: 
يا خرابش بكن يا آباد / رحمت حق به امتحان تو باد

ــوروى سوسياليستى به جاى  ــتقرار كامل دولت ش اس
ــد. در  ــر انجام نش ــرعت و بى دردس امپراتورى تزارى به س
ــاكش قدرت  دوره ها و مراحل مختلف، دامنه و تبعات كش
ميان انقلابيون و ضدانقلابيون در روسيه، به داخل ايران نيز 
كشيده شد و بر مشكلات و گرفتارى هاى ايران مى افزود. اين 
جنگ و گريز ميان نيروهاى بلشويك سويت و ضدانقلابيونى 
ــمالى، غربى و  ــفيد در مناطق ش ــاى س ــل روس ه از قبي
شمال غرب ايران تاثير مستقيم داشت و از طريق مهاجرت 
جنگ زدگان و بعضا نفوذى هاى هر دو جناح در ايران به طور 
ــى ايران نيز سايه مى افكند.  غيرمستقيم بر حوادث سياس
تصور عمومى، همانند محمدتقى بهار (ملك الشعرا)، شاعر و 
سياست ورز سرشناس، اين بود كه در معركه طناب انداختن 
ــوى  روس و انگليس بر گردن ايرانيان، ناگهان يكى از دو س

ــد، به مدد انقلاب بلشويكى  ــيه باش طناب كش ها كه روس
ريسمان را رها كرده و ايران را از خطر خفگى رهانيده است. 
ــى  باوجود تصور و توقع ايرانيان در كاهش رنج و عذاب ناش
از توسعه طلبى و تجاوز خواهى و نفوذ تزاريسم در ايران، اين 
ــم به رهبرى لنين و بدتر از آن  سياست در دوران بلشويس
ــين او ادامه پيدا كرد و حتى در مواردى  استالينيسم جانش
نيز شديدتر و عيان تر شد. نه تنها منابع بين المللى كه اسناد 
ــان مى دهد كه در همان حدود  آرشيوهاى داخل ايران نش
يك سال ميان انقلاب بلشويكى و پايان يافتن جنگ جهانى 
اول، رنج و عذاب ايرانيان از حضور مستقيم و ظلم نيروهاى 
ــغالگر روس نه تنها پايان نيافت، بلكه عنصر ايدئولوژيك  اش
بلشويسم نيز بر اشغالگرى ناسيوناليستى روسى هم افزوده 
ــواى جنگ جهانى اول، تاريخ مدون ايران از دوران  ــد. س ش
ــا مرگ لنين، چند  ــقوط حكومت تزارى ت كوتاه پس از س
حادثه مهم از جمله اين موارد را ثبت كرده است: لغو برخى 
از امتيازات ضدايرانى عصر تزاريسم، اصرار بر بقاى تملك و 
ــده از ايران در جنگ هاى  ــغال شهرها و اراضى گرفته ش اش
ــردار  ايران و روس ، تلاش براى مقابله با قدرت رضاخان س
سپه و بريتانيا و حمايت از جنبش ميرزاكوچك خان در آغاز 
ــپس تغيير تدريجى مواضع مسكو در تحكيم و تقويت  و س

ــپه و روگردانى از نهضت جنگل و ائتلاف  ــردار س دولت س
ــلطنت از قاجار به  ــى با بريتانيا در حمايت از تغيير س عمل
پهلوى. از سوى ديگر نيز نمى توان منكر تاثيرات اجتماعى 
و سياسى و فرهنگى شگرف بلشويسم، به خصوص در مراحل 
ــوده در ابعاد و ادوار  ــالنينى، ميراث دار اصلى آن حزب ت پس
مختلف ايران شد.در يك قضاوت كلى چنين به نظر مى رسد 
كه لنين و جانشينان او تا پايان عمر دولت شوروى و حتى 
ــتالين گرفته تا پوتين، ضمن ايجاد  پس از آن، از جوزف اس
شرايط جديد و راهكارهاى متفاوت در مقايسه با امپراتورى 
تزارى، در بسيارى از زمينه ها، دست كم در مواجهه و تعامل 
با همسايگانى چون ايران، سياست و اصول بنيادى تزاريسم 
و بلشويسم تغيير بنيادينى نكرده و در اساس و اصول همان 
ــه دارد. اكنون با پايان يافتن دوران  ــا بيش و كم ادام رويه ه
لنينيسم و استالين و به سرآمدن حكومت شوراها، شايد بهتر 
بتوان به مدد اسناد و خاطرات تازه در دسترس واقع شده يا 
ــار يافته و به دور از حساسيت هاى گذرا و عصبيت هاى  انتش
مثبت و منفى كوتاه مدت درباره تاثيرات دراز مدت و راهبردى 
ــاوت كرد. با اين همه، همچنان اين بحث كه  آن دوران قض
آيا زندگى و كارنامه لنين و به تبع آن، دستاوردهاى مختلف 
ــم براى بشريت، شوروى و  بلشويسم و ماركسيسم لنينيس
ايران مفيد بوده يا دنيايى بهتر يا بدتر از عصر تزاريسم فراهم 
ــه دارد و ديدگاه هاى مختلف و متنافر درباره آن  ــرده ادام ك

همچنان مطرح و جارى است. 
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